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اقتصاد

تعارض منافع و بهره وری در ایران
 در حــوزه دارایی ها در عقــد قرارداد ها منافع 
شخصی فقط در زمینه ســرمایه گذاری کارآفرینی 
با منافع اقتصــادی بنگاه های اقتصادی و جامعه 
یکســان و هم راســتا اســت و در هــر موقعیــت 
دیگر، منافع شــخصی از منافع بنگاه ها و جامعه 
ممکن اســت متفاوت باشــند. این موضوع هم با 
بهره وری در بنگاه، دســتگاه و جامعه در صورت 
رعایت نکــردن در تضــاد اســت و بایــد در ایران 

چاره ای برای آن اندیشیده شود.
تورم یکــی از پدیده های اقتصاد ایران اســت که 
ســال ها جامعه دســت به گریبان آن است و همواره 
ایران بــا تورم های دو رقمــی و گاه ناگهانی و دور از 
انتظــار مواجه بوده اســت. تــورم را «ظالمانه ترین 
مالیات» هر جامعه ای اســت. به یمــن تورم مزمن، 
قیمت انواع دارایی ها از جمله ملک، سهام، نرخ ارز 
و طلا در کشور افزایشی بوده و از این افزایش قیمت 
دارایی ها، سیســتم بانکی، دولت با خلق و نشر پول، 
بدهکاران بانکی، صاحبان املاک و سهام داران بزرگ 
ذی نفع بوده اند و خلاقیت و کارایی جامعه که از قشر 
متوسط جامعه انتظار می رود همواره در محاق رفته 
اســت. در کنار آن اخلال در قیمت های نسبی به ویژه 
قیمت حامل های انرژی، ارز، نرخ تســهیلات بانکی، 
دستمزدها و قیمت کالا ها و خدمات نیز باعث کاهش 
کارایی در اقتصاد می شوند. بنابراین عملکرد سیستم 
به گونه ای بوده اســت که عده ای همواره از داشتن 
تورم منافع داشــته اند و کارایــی و بهره وری اقتصاد 
را ســرکوب کرده انــد و این از بزرگ ترین مشــاهدات 

تعارض منافع در اقتصاد ایران بوده و هست.
از دیگر مشاهدات اقتصاد ایران، بزرگ شدن سهم 
دولــت در آن، بعد از دهه ۱۳۵۰ شمســی اســت و 
همواره این موضوع باوجود لزوم بازگویی کنترل آن از 
طرف صاحبان اندیشه و حتی رسوخ در اسناد قانونی 
کشــور باز هم در عمل اتفاق قابــل اعتنایی نیفتاده 
اســت. حتی با آمدن فناوری هــای دیجیتال هم این 
معضل حل نشده است. بزرگ شدن دولت و ناکارایی 
آن از طریق دخالت های نابجا و انجام ندادن وظایف 
محوله اصلــی باعث ناکارآمدی اقتصــادی و تنزل 
بهره وری همه عوامل موجود (نیروی کار، ســرمایه، 
انرژی و مواد واســطه و همه آنها به شکل یکجا) و 

تضاد منافع در اقتصاد شده است.
آلودگی هوا، تخریب جنگل ها، استفاده نامناسب 
از زمین، آب و فرسایش خاک در کشور، همه در قالب 
سیاست گذاری های کلان و اجرای آنها در کشور شکل 
گرفته است. سیاست های اتخاذشده در محصولات 
کشاورزی با توجه به بی اعتنایی به تئوری های تجارت 
بین الملل، حمایت بیجا و طولانی مدت از محصولات 
بی کیفیــت داخلــی، همراهی نداشــتن بــا جامعه 
جهانی بــرای ارتقای مدیریت و فنــاوری در اقتصاد 
و بنگاه هــا، عدم درهم تنیدگی با اقتصاد کشــورهای 
منطقه و جهان و استفاده نکردن از سرریزهای دانش 
بین المللی باعث شده بسیاری از محصولات تولیدی 
در کشــور بدون توجیه اقتصادی و با رویکرد تخریب 
منابع داخلی تولید شوند و بهره وری اقتصادی را در 
کشور پایین نگه دارند و تضاد منافع ساختاری عجیبی 

را در کشور رقم بزنند.
مفهــوم «رقابت» ابعاد و قواعــد خاص خود را 
دارد؛ برخــی از ابعاد آن باعث انتقــال پرداختی به 
اســتفاده کنندگان می شود که اینجا موضوع محوری 
قیمت اســت و نفع آن به جامعه می رســد. برخی 
از ابعاد رقابت باعث انتقال منافع به شــخص ثالث 
می شود که می توان فساد را دراین باره مثال زد. برخی 
دیگر از ابعاد آن هم باعث «زیان بی اثر» می شود که 
به تعبیری ســرمایه گذاری بر ظرفیت هایی است که 
اســتفاده ندارند. برای اطمینان از مفیدبودن رقابت 
برای جامعه و اقتصاد به قانون و مقررات و ضمانت 
اجرائی نیاز است. در ایران رقابت دستگاه های اجرائی 
برای اســتفاده از منابــع و درآمدهای نفتی در قالب 
بودجه بــوده و همواره یک رقابت ســالم که باعث 
کاهــش هزینه تولید محصــولات و خدمات و نهایتا 
بهبود بهره وری در اقتصاد شــکل بگیــرد، به وجود 
نیامده و تضاد منافع مدیران در دولت و خارج دولت 
برای اســتفاده از منافع درآمدهای نفتی باعث شده 
اســت که رقابت سالم شکل نگیرد و همواره فساد و 
اتلاف خالص رانت دستاورد کارکرد نفت در بودجه و 
جامعه شود و کارآمدی و بهره وری کل اقتصاد را تنزل 
دهد. سیاست های پولی مجموعه اقداماتی است که 
مقام پولی به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی به 
کار می برد. سیاســت های پولی بر عرضه پول و نرخ 
بهره اثر می گذارند و از این طریق بســیاری از اهداف 
اقتصادی ماننــد ثبات قیمت ها، حل مشــکل رکود 
و... را تحــت تأثیر قرار می دهنــد. در واقع چگونگی 
تنظیم سیاست های پولی و استفاده از ابزارهای پولی 
اهمیت ویژه ای در عملکرد اقتصاد کلان دارد. مقام 
پولی در اجرای اهداف تثبیت، با دو گروه تکانه مواجه  
اســت: یکی تکانه هایی که تولید و تورم را در جهت 
یکســان تغییر می دهند که تکانه های تقاضا هستند 
و دیگــری تکانه هایی که تولید و تورم را در راســتای 
مخالف تغییر می دهند که تکانه های عرضه هستند. 
در تکانه های عرضه، یک سیاســت گذار باید تصمیم 
بگیرد که آیا تورم را تثبیت و با این کار تولید را ناپایدار 
کند یا برعکس. تضاد منافع در کنترل تورم و افزایش 
تولید و عدم استقلال اقتصادی بانک مرکزی در ایران 
باعث شــده که بانک مرکزی سال هاســت نتواند از 
کیان ارزش پول ملی در ایران حمایت کند و با تسلط 
سیاست های مالی بر پولی، کارایی سیاست های پولی 
همواره تنــزل یافته و در نتیجه این کارایی نداشــتن 

باعث تنزل بهره وری در اقتصاد ایران شده است.

لزوم سنجش میزان افزایش 
دسترسی مردم به خدمات  بورس

واگذاری سهام عدالت، فروش همراه با تخفیف  �
واحدهــای صندوق های ســرمایه گذاری دولتی و 
رونق روزافزون بورس، توجه همه را به بازار سرمایه 
جلب کرده اســت؛ فرصتی بی نظیر برای جامعه تا 
با مفاهیم و دنیای سرمایه گذاری درست و اصولی، 
بیشــتر و دقیق تر آشــنا شــود. امری که در صورت 
همراهی رســانه ها و نهادهای آموزشــی، افزایش 
قابــل توجه ســواد مالی مــردم را در پــی خواهد 
داشت. از میزان آگاهی و دسترسی مردم به خدمات 
مالی، شامل بانک، بیمه و بازار سرمایه با اصطلاحی 
به نام «شمول مالی» یاد می  شود. سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی، شمول مالی را دسترسی کافی، 
بهنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی 
تعریف می کنــد. تحقیقات نشــان می دهد بیش از 
دومیلیاردو ۲۰۰ میلیون نفر از بزرگ سالان در سراسر 
جهــان دچار «محرومیت مالی» هســتند و به انواع 
خدمات مالی ارائه شــده از ســوی مؤسسات مالی 
دسترســی ندارند؛ نتیجه ای که مســتقیما با فقر در 
ارتباط است. آخرین آمارها در ایران حاکی از شمول 
مالی ۹۴درصــدی در حوزه بانکــی، ۱۲درصدی در 
حوزه بازار سرمایه و سه درصدی در حوزه بیمه های 
غیراجباری اســت. آمارهایی که با تحولات اخیر در 
بازار ســرمایه دســتخوش تغییرات فراوانی شده و 
خواهد شــد؛ آمار و ارقامی کــه از برخورداری ۵۰ تا 
۶۰ میلیون نفر از کد بورســی می گوید. اما شــمول 
مالی و دسترســی مردم به خدمــات مالی دو وجه 
دارد؛ وجه عرضه کــه ارائه  دهندگان خدمات مالی 
مســئول توســعه این بخش  هســتند و لازم است 
خدمات ارزان و باکیفیت را در دســترس همه افراد 
جامعه قرار دهند و وجــه تقاضا به معنای آگاهی 
و اســتفاده مردم از این خدمات. از این  رو ســنجش 
درســت شــمول مالی نیازمند توجه به هر دو وجه 
اســت؛ چراکــه همواره فاصلــه ای معنــادار میان 
اهــداف و اقدامات ارائه دهنــدگان خدمات و ادراک 
و برخورداری مصرف کننــدگان وجود دارد. احتمالا 
همه این تجربه را داشــته ایم که هنگام اســتفاده از 
پشــتیبانی های شبانه روزی ادعاشــده ارائه کنندگان 
خدمات، ساعت ها پشت خطوط مرکز تماس معطل 
شــده  ایم و درنهایت عطای پاسخ گویی را به لقایش 
بخشیده ایم. یا وقتی آمارهای بهبود اوضاع اقتصادی 
را می شنویم، آن را سر سفره خود نمی بینیم. به بیان 
بهتر، آمــاری که همواره طرف عرضــه در افزایش 
دسترسی مردم به محصولات و خدمات مالی ارائه 
می کنــد، با واقعیت میزان دسترســی مردم فاصله 
دارد. با همین رویکرد، گروه تحقیق و توســعه بانک 
جهانی با همکاری مؤسسه گالوپ، از سال ۲۰۱۱ هر 
سه  سال یک  بار در ۱۴۸ کشور جهان، سطح دسترسی 
مردم به محصولات و خدمات مالی را می  ســنجد تا 
داده هایی مقایسه  پذیر  درباره شمول مالی از دیدگاه 
کاربــران خدمات مالــی ارائه دهد. بــا این مطالعه 
جهانی، میزان استفاده گروه های مختلف جمعیتی 
ازجمله نیازمندان، زنان و جوانان از محصولات مالی 
یا محرومیت آنان از خدمات مالی رسمی اندازه  گیری 
می  شود. ما نیز به شدت نیازمند سنجش های دقیق 
در حوزه شمول مالی در همه بخش ها، به خصوص 
در بخش بازار ســرمایه  ایم. این ســنجش ها کمک 
می کند از ســطح آگاهی و درک مردم از محصولات 
و خدمــات بازار ســرمایه مطلع شــویم، گروه های 
جمعیتی با بیشــترین و کمترین ســطح دسترســی 
را شناسایی کنیم، نســبت به میزان رضایت افراد از 
خدمات ارائه شده آگاه شــویم، سطح اعتماد مردم 
به ارائه دهندگان خدمات مالی را بســنجیم، موانع 
اصلی دسترســی به این خدمات را کشــف کنیم و 
قســمت های لازم برای حمایــت دولت  ها و بخش 

خصوصی را مشخص کنیم.
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رعایت دستورالعمل سقف 
اجاره بها در همه شهرها

وزیــر راه وشهرســازی گفت: دســتورالعمل  �
عدم عبور از ســقف تعیین شــده اجاره بها، بازار 
پرالتهاب و حباب دار اجاره مســکن را مهار کرد 
و بر اســاس گزارش روزانه اتحادیــه املاک به 
وزارت راه وشهرســازی، در همه شــهرها از این 
دستورالعمل تبعیت کرده اند. به گزارش فارس، 
محمد اســلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
مصوبه ســتاد ملی، بازار پرالتهــاب و حباب دار 
اجاره مســکن را مهار  و کنترل کرد. او ادامه داد: 
بر اساس گزارش روزانه اتحادیه املاک به   وزارت 
راه وشهرسازی،  در همه شهرها از دستورالعمل 
عدم عبور از ســقف تعیین شده اجاره بها تبعیت 
کرده اند و ما این موضوع را مدام رصد می کنیم.
وزیــر راه وشهرســازی اظهــار کــرد: معاملات 
اجاره مســکن که در ســامانه ثبت شده، نشان 
می دهد این مصوبه رعایت شــده است و مردم 
هــم رضایت زیادی دارند. اســلامی درباره تأثیر 
مصوبه مجلس در موضوع مالیات بر خانه های 
خالی  بر واقعی ســازی نرخ مســکن اظهار کرد: 
این مصوبه پیشــنهاد  وزارت راه وشهرســازی و 

دولت به مجلس بود.

خبر 

 ۱۴۰ آنتونف  هواپیمای  ســقوط  حبیب زاده:   شکوفه 
شــرکت هواپیمایی ســپاهان به پرواز شماره ۵۹۱۶ 
تهــران- طبس در  ۱۹ مــرداد ۱۳۹۳ کمی نمانده تا 
شش ساله شــود، اما هنوز هم پرونده آن در دستگاه 
قضائی باز اســت و شــاکیان نگران از روندی که در 
دادگاه کارکنان دولت شعبه ۱۰۵۸ پیگیری می شود، 
در انتظار رسیدگی عادلانه به این پرونده، در التهاب 
به ســر می برند. کمی پس از وقوع این سانحه ناگوار 
که منجر به کشته شــدن ۴۰ نفر و مصدومیت هشت 
نفر شــد، پرونده  ای در دادســرای جنایی شعبه ۲۷ 
تهران با عنوان «تســبیب در قتل شــبه عمد ۴۰ نفر» 
به بازپرســی محمد شــهریاری مفتوح شــد و چهار 
سال روند رســیدگی به آن طی شد. پس از آن، این 
پرونده از دادســرا به دادگاه کارکنان دولت شــعبه 
۱۰۵۸ ارجاع و قاضی دانشور به عنوان قاضی پرونده، 
رسیدگی به آن را بر عهده گرفت. با این حال، اختلاف 
نظر بین دادسرا و دادگاه سبب شده این پرونده وارد 
چالشی جدید شود. آخرین جلسه این دادگاه در روز  
۱۸ تیرماه، درســت یک هفته قبل برگزار شد؛ جلسه 
دادگاه که بر اســاس قانون برچسب «علنی» داشت، 
بدون حضور خبرنــگاران و خانواده های درجه اول 
شــاکیان برگزار شــد. اما تمام ماجرا این نیست؛ در 
گفت وگویی که با حبیــب االله صادقی، بازپرس این 
پرونده داشــتیم، ابعاد جدیدی از این پرونده رو شد. 
از دست کاری در پرونده از سوی سازمان هواپیمایی 
کشوری و صدور قرار جلب برای یکی از مدیران ارشد 
این ســازمان گرفته تا امحای یک مدرک از سوی این 
سازمان برای پنهان کردن نقص فنی هواپیما و اصرار 

تکراری بر «اشتباه خلبان».

 متهمان چه کسانی هستند؟
در کیفرخواســت صادرشده، مشارکت در تسبیب 
در قتل شــبه عمد ۴۰ نفر، مشارکت تسبیب ضرب و 
جرح شبه عمد هشت نفر و معاونت در قتل شبه عمد 
به عنوان اتهــام چهار متهم اصلی این پرونده عنوان 
شده است. متهمان اصلی این پرونده، «ع.ج»، رئیس 
وقت سازمان هواپیمایی کشوری، «م.ع.ع»، مدیرکل 
وقت دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی 
کشــوری، «م.ع.چ.س»، رئیــس وقــت هیئت مدیره 
شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و «م.ح» مدیرکل 
وقت قابلیت پرواز که اکنــون نام او در بین متهمان 
سانحه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج نیز به چشم 

می خورد، هستند.
 روایتی عجیب از دست کاری در پرونده

حبیب االله صادقی، بازپرس پرونده سقوط آنتونف 
۱۴۰ هواپیمایی ســپاهان، روایت عجیبی از روند این 

پرونده در دادسرای کارکنان دولت ارائه می دهد.
او می گوید در بازبینی، متوجه دست کاری هایی در 
این پرونده شده است که پیرو آن، کیفرخواستی تهیه 
شــده و به قرار جلب به دادرســی یکی از مسئولان 
ارشد سازمان هواپیمایی کشوری منتهی شده است.

بــه گفته صادقی، حواشــی این پرونــده بعد از 
حدود شــش ســال، بیش از ماجرای اصلی، پررنگ 
شده اســت. بازپرس صادقی این گونه آخرین جلسه 
دادگاه را روایت می کند: «اول و دوم تیرماه سال ۹۸، 
دو جلسه نخست بررسی این پرونده که به دفاعیات 
متهمان پرداخته، متهمان آزادی عمل کامل در بیان 
دفاعیات خود داشــتند، اما در سومین جلسه که در 
۱۸ تیرماه امســال برگزار شــد،  رئیس جلسه، اجازه 
سخن گفتن از سوی دو نماینده دادستان را نمی داد».
این مقام قضائی که خود از روند رسیدگی به این 
پرونده در دادســرای کارکنان دولت متعجب است، 
در نقد آخرین جلســه دادگاه می گوید: «حتی به من 
به عنوان قاضی گفته شــد که تلفــن همراهم را به 
داخــل دادگاه نبرم که مبادا صدایی ضبط شــود. در 

این جلسه باوجودی که علنی بود، به هیچ خبرنگاری 
اجازه حضور داده نشد که خلاف قوانین دادگاه های 
علنی اســت. در روند قضائی، برخی افراد می توانند 
به عنوان تماشاچی در جلســه حضور داشته باشند، 
اما به «ش.م» به عنوان یکی از کارشناســان رســمی 
دادگســتری که در ایــن پرونده در ابعــاد تخصصی 
ســوانح هوایی کمک رســان بود، اجازه حضور داده 

نشد».
بازپــرس صادقــی می گوید: «از ابتدای بررســی 
این ســانحه، طبق گزارش اولیــه، تکمیلی و نهایی، 
گزارش کمیته هفت نفره و همچنین گزارش سازمان 
بازرســی کل کشــور، نقص فنی موتور دوم هواپیما 
(ذوب شدگی) و سیســتم سوخت رسانی کاملا محرز 
شــده بود، اما متهمــان در تلاش بودنــد که مقصر 

اصلی را خلبان بنامند».
او ادامــه می دهد: «ایــن تلاش تا جایــی ادامه 
پیدا کرد که متوجه شــدیم در استعلامی که دادگاه 
از ســازمان هواپیمایی داشــت، مدیرکل کنونی دفتر 
ایمنی  و بررسی ســوانح سازمان هواپیمایی کشوری 
در گزارشــی که ایــن اواخر به پرونده اضافه شــده، 
برخلاف رویــه قضائی، گزارش جدیــدی به پرونده 
مختومــه افزوده که در آن، خلبــان به عنوان مقصر 
این ســانحه شناخته شده اســت. این موضوع سبب 
شــد تا هم بازپــرس دادگاه کارکنــان دولت برای او 
قــرار جلب به دادرســی صادر کرد و هم دادســتان 
کیفرخواســتی علیــه «ح.ر.ف» تنظیــم و به دادگاه 
کارکنان دولت ارســال کند. جالب آنکه این مسئول 
سازمان هواپیمایی، علاوه بر ارائه این گزارش خلاف  
واقــع، برای پرونده دیگری که در شــعبه ۱۳ دادگاه 
کارکنان دولت وجود دارد، اتهامی متوجه اوست که 
در قرار نهایی، به این دو به صورت هم زمان  رسیدگی 

می شود».
 تخلف در رفع نقص فنی پیش از پرواز

او به جزئیات این پرونده پرداخته و می گوید: «این 
هواپیما که ساخت اوکراین است، تنها مجوز پرواز در 
دمای ۳۰ درجه را داشت که البته سازمان هواپیمایی 
کشوری اجازه پرواز تا دمای ۳۵ درجه را نیز برای آن 
صادر کرده بود؛ اما زمان این پرواز، دمای طبس ۳۹ 
درجه بــود. جالب آنکه متوجه شــدیم این هواپیما 
باوجودی که بر اساس آب وهوای سردسیری اوکراین 
و برای مکان های هموار ســاخته شــده و چندان با 
ارتفاعات و دمای بالای ایران همخوان نیست، حتی 

در دمای ۴۵ درجه نیز به پرواز درآمده بود».
ایــن هواپیما زمانی  که از اصفهــان راهی تهران 

می شود، دچار نقص نفی بوده و به آشیانه رفته بود 
تا این مشــکل برطرف شــود، اما بر اساس دستوری 
نامشــخص، اعلام می شــود این هواپیمــا حتما به 
طبس رفته و پس از بازگشــت، تعمیر شــود. خلبان 
علــی ایزدپناهی، خلبان این پرواز، نســبت به وجود 
نقص ایمنی هشدار داده بود. حتی بر اساس روایاتی 
گفته می شــود در شــب حادثه، خلبان و کادر پرواز 
اوکراینــی هواپیمای ایران ۱۴۰ بــه «بهانه بیماری» 
بــا این هواپیما از تهران به طبس ســفر نکردند و در 
اینجا خلبــان ایزدپناهی برای این پرواز، راهی طبس 

می شود.
 امحای برگه مأموریت از سوی سازمان هواپیمایی

بازپرس صادقی روایتی از پیش از ســانحه ارائه 
می دهــد: «این هواپیما در اصفهان دچار لرزش های 
غیرمتعارف می شود. کارشناس فنی این هواپیما که 
مجوز ســه ماهه برای پرواز صادر کــرده بود، اعلام 
کرد که همــان روز حادثه، آخرین روز مجوز آن بود. 
مقرر شــده بود که این کارشــناس برای بررسی فنی 
هواپیما به اصفهــان برود، اما همان روز او را از پای 
پرواز برمی گردانند که لاشــه بلیت آن موجود است، 
اما سازمان هواپیمایی کشوری برگه مأموریت را امحا 
می کند؛ زیرا اگر ســیافه امضا نمی شد، مجوز مجدد 
نیز صادر نمی شد. در اینجا کارشناس دیگری را برای 
بررســی فنی می فرستند که او پای ســیافه را امضا 

می کند. او اکنون یکی از متهمان این پرونده است».
 دریافت رشوه در تأیید مجوز پرواز

این مقام قضائی روایت دیگری نیز ارائه می دهد: 
«یکــی از مواردی که در بررســی ایــن پرونده به آن 
دســت یافتیــم، اطلاعاتی بــود که از ســوی مراکز 
اطلاعاتی و امنیتی به دســت ما رسید. بر اساس این 
گزارش ها، مبالغ ســنگینی برای تأیید مجوز پرواز این 

هواپیما ردوبدل شده بود».
 شگرد مشترک سازمان هواپیمایی در ۲ پرونده

جالــب آنکه بر اســاس گفته هــای بازپرس این 
پرونده، متهمان از همان شــگردی استفاده کرده اند 
کــه در پرونــده ســانحه یاســوج اســتفاده کردند: 
«۹۰درصد دفاعیات متهمان حول این محور بود که 
کارشناس رســمی دادگستری در این پرونده اختلاف 
نظر با ســازمان هواپیمایی کشــوری داشته و قصد 
تخریب دارد و تقریبا بســیار کم بــه دفاع از خود در 
برابر اتهامات واردشــده پرداختند. آنها تأکید داشتند 
که باید کارشــناس رســمی دیگری برای این پرونده 
انتخاب می شد؛ کارشناسی که احتمالا با آنها هم رأی 

باشد».

 به رئیس قوه قضائیه شکایت بردیم
یکی از شــاکیان این پرونده که پدر خود را در این 
سانحه از دست داده، به «شرق» می گوید: «دادسرای 
جنایــی چهــار ســال روی ایــن پرونــده کار کرده و 
گزارش دقیقی ارائه داده اســت، اما نمی خواهند آن 

بررسی ها را بپذیرند».
او بــا طعنه خطاب به شــگرد متهمان می گوید: 
«فقط برای اینکه هزینه رفع نقص فنی را نپردازند، با 
جان آدم ها بازی کردند. گویا برای مدیرانی که دستور 
دادند این پرواز به طبس انجام شود و وقتی بازگشت، 
تعمیر شــود، ۴۰ بلیت صد هزار تومانی بسیار بیشتر 

ارزش داشت تا پرداخت دیه به ۴۰ نفر!».
این شــاکی در ادامه می گوید: «اتهامی که قصد 
دارند به خلبان بزنند، اصلا درست نیست؛ زیرا خلبان 
ایزدپناهی حاضر به پرواز نبود و با اعمال فشــار او را 
مجبور به راهبری هواپیمایی کردند که می دانســت 
نقص فنــی دارد. این هواپیما آن قدر نقص داشــت 
که وقتی در آن می نشســتید، بین در، باز بود و آن را 
با یک تکه حلب می بســتند! این هواپیما اگر مشکل 
نداشــت که صاحب تکنولوژی آن در شاهین شــهر 

کشته نمی شد».
این شاکی به شــکایتی که به رئیس قوه قضائیه 
برده اشــاره می کنــد و می گوید: «هــم به حفاظت 
و هم رئیس قوه قضائیه شــکایت کــرده ام.».  او در 
ادامــه خطــاب به خانواده هــای شــاکی در پرونده 
سقوط هواپیمای تهران-یاسوج می گوید: «در پرونده 
یاسوج هم خانواده ها مدام جلوی دادگاه می آیند که 
شکایت کنند، اما شــکایت از چه؟ در همه پرونده ها 
در نهایت، نتیجه گیــری می کنند که خلبانی که خود 

در سانحه کشته شده، مقصر است».
 این پرونده به بی راهه می رود

سیدجواد طالبی، یکی از شــاکیان این پرونده که 
همســر و دو فرزند خود را در این ســانحه از دست 
داده اســت، از آخریــن جلســه دادگاه بــا گلایه یاد 
می کند و به «شــرق» می گوید:  «به نظر می رسید این 
جلسه حول محور اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه 
شــکل گرفته باشــد. به قاضــی در دادگاه اعتراض 
کردیم که چرا با وجود اینکه جلســه علنی است، به 
هیــچ خبرنگاری و حتی به اقوام درجه یک شــکات 

اجازه ورود به جلسه داده نشد. 
او که ســاکن طبس اســت، می گوید: «گاهی 
به علت یک ســانحه طبیعی، عزیزی را از دست 
می دهید، اما این ســانحه، به خاطــر منافع مالی 
و قدرت طلبــی برخــی رخ داده اســت و نه چیز 
دیگــری. این هواپیمــا محرز بود کــه نقص فنی 
داشــته، اما به  علت فشــارها و اعمال نفوذهای 
برخــی، به پرواز درآمد و جان ۴۰ نفر را به صورت 

مستقیم گرفت».
طالبی ادامه می دهد: «افراد بی گناه در این پرواز 
سوختند، فقط به   دلیل قصور افرادی که برای جایگاه 
خود، حاشــیه امنیت بالایی دارنــد. آنها تمام تلاش 
خــود را به کار می گیرند که اعلام کنند خلبان مقصر 
اســت، درحالی که از ابتدای بررسی های کارشناسی 
هم محرز بود که نقص فنی و نه قصور خلبان، منجر 

به این سانحه شده است».
این شاکی با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از شهر طبس 
در این پرواز حضور داشــتند، از زبــان آنها می گوید: 
«این خواســته من نیست، خواســته یک شهر است. 
طبس دو داغ دید؛ زلزله طبس در سال ۵۷ و سقوط 
هواپیما در سال ۹۳. هنوز که هنوز است گرد این غم، 
بر تن تمام شهر نشسته. این خواسته تنها من نیست؛ 
خواسته فقط خانواده های داغ دیده نیست، خواسته 
این شــهر، خواسته یک کشور اســت که با خاطیانی 
برخورد کند که با جان انســان ها به این راحتی بازی 

می کنند».

بازپرس پرونده آنتونف ۱۴۰ در  گفت وگو  با  «شرق» خبر  داد

دست کاری در  پرونده سقوط
قرار جلب مدیر دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری صادر  شد

شرق: «سیدآهنگ کوثر» که به او لقب پدر دانش نوین آبخوان داری ایران را 
می دهند، این روزها کمتر مصاحبه می کند. به سختی از او درخواست کردیم 
که دانش خــود را در اختیار مخاطبانش قرار دهــد. آهنگ در این گفت وگو 
هشدار می دهد که جمعیت ایران، در بهترین شرایط از نظر آب در دسترس، 
نبایــد از  ۷۰ میلیون نفر تجاوز می کرد؛ اما اکنون که جمعیت ایران پا را از  ۸۰ 
میلیون نفر نیز فراتر گذاشته، او هنوز هم امیدوار است. آهنگ با اشاره به اینکه 
در سال هایی که بارندگی ما «خوب» اســت، نزدیک به ۶۰ درصد نیاز آبی ما 
از آبخوان ها تأمین می شود، می گوید: «شوربختانه، وزارت نیرو آبخوان داری 
را جدی نمی گیرد. ما نشــان داده ایم که با هزینه ای بسیار اندک تر از ساختن 
ســدهای بلند، می توانیم آب را فراهــم کنیم. فضای خالــیِ آبخوان های 
بالقوه و بالفعل ۴۳ میلیون هکتار آبرفت های درشــت دانه ایران، دست کم 
برابر پنج هزار کیلومتر مکعب اســت... چنانچه توفان نوح تکرار شــود و ما 
شبکه های گسترش ســیلاب را در سطح  ۴۰ میلیون هکتار آماده کرده باشیم 
و با درنظرگرفتن مصرف اســراف گونه کنونی، می توانیم برای ۴۰ سال بدون 

بارندگی به زیستن ادامه دهیم و کاریزهای مرده را زنده کنیم».
 وقتی صحبــت از مدیریت بومی منابع آب و اقلیم می شــود، همه  �

توجهات به سمت سازه های سنتی آب از جمله قنات می رود، درحالی که 
شاید مهم تر از سازه های آبی که در نوع خود مهم هستند، ساختار مدیریت 
بومی منابع آب است که تا قبل از ورود اصل ۴ ترومن و اصلاحات ارضی 
دچار فروپاشی شد؟ به نظر شما ســاختار بومی و گذشته مدیریت منابع 
آب می توانســت هم نیازهای امروز ایران را پاسخ دهد و هم مشکلات و 

چالش های ساختارهای امروز را نداشته باشد؟
افلاطون در ســه هزار سال پیش فهمیده بود «ملتی شادند که شاه آنها 
فیلســوف باشد یا شاه ایشان فلســفه بخواند» و سید آهنگ کوثر در سده ۲۱ 
میلادی می گوید: «سیاســت گذاران خشــک بوم ها باید بوم شناســانی خبره 
(اکولوژیست) باشند یا سخنان چنین خردمندانی را به گوش جان بنیوشند. 
آنها باید برنامه های ســازندگی کشورشــان را بر پایه مدیریــت پایدار منابع 

طبیعی مرز و بومشان (ظرفیت برد (carrying capacity) تهیه و اجرا کنند». 
آمریکایی ها با نشان دادن کارهای بسیار سودمندی که به  وسیله مدیریت دره 
تِنِسی (TVA) اجرا شده بود، محمدرضا پهلوی را تشویق کردند که الگوی 
آنها را تکرار کند؛ کاری نابخردانه برای خشک بوم ایران! مدیریت دهه ۱۳۲۰ 
با جمعیت آن روز تقریبا هماهنگ بود. درمان نامدیریت کنونی، راهکاری را 
می طلبد که بالاتر از درک من اســت. جمعیت ایران، در بهترین شرایط، نباید 
از ۷۰ میلیون نفر تجاوز کند (از نظر آب در دســترس). نزدیک به یک ســوم 
مــردم ما در دوره قاجار، کوچ رو بودند (بهترین سیاســت برای فلات ایران). 
با ساکن کردن عشــایر و کوشش در تبدیل آنها به دامدار-کشاورز، اصلاحات 
ارضی و سیاست خودکفایی در گندم و گوشت قرمز، ضربت لازِب (چسبنده) 
را به منابع طبیعی، به ویژه خاک، آب و جنگل وارد کردیم. گروهی پرشمار از 
عشایرمان را در حاشیه نشین شهرها جا دادیم. حقابه کشاورزان را به شهرها 
بردیم و تولیدکنندگان را به مصرف کنندگان تبدیل کردیم. با ساختن سدهایی 
پرشمار در زاگرس، فاتحه خرمای خوزستان را خواندیم. افتخار کردیم که سد 

گتوند را روی سازند گچســاران بنا کرده ایم! افسوس بر ما که سرزمین خود 
را نمی شناســیم! یعنی مهاب قدس از ســد موصل (صدام) که روی همان 
ســازند، منتها با نامی دیگر، بنا شــده بود، خبر نداشت؟ از سد ۱۵ خرداد که 
نزدیک دلیجان روی گچ ســاختیم، آگاه نبود؟ افسوس بر ما!  هیچ سریشمی 
مثل آب، کشاورز را به زمینش نمی چسباند! اعتراف می کنم که در سال ۱۳۶۰ 
با داشتن شور انقلابی، ادعا کردم که با مهارکردن سیلاب هایی که از کفمان 
می رفتند، می توانســتیم برای ۳۰۰ میلیون نفر خوراک تهیه کنیم. شادروان 
دکتر نیک نژاد، استاد بلندپایه زراعت در دانشگاه شیراز، گفت: «فکر مدرسه را 
هم برای این جمعیت کرده ای؟». به عبارت ساده تر، به قول شیرازی ها، تخم 
لقی را شکسته بودم. کاریز بهترین سامانه برای فلات ایران است. کشاورزان 
ما با توجه به آبدهی کاریزشــان، برنامه کشت را تهیه می کردند. ادامه کوره 
کاریز تا حد مشــخصی در سراب مادرچاه میسر اســت. امروز ما ژرفای چاه 
را تا آنجا افزایش می دهیم تا به آب شــور یا سنگ کف برسیم. کاریز دوست 

طبیعت است و برای کم شعور ها «فکر می کند».
 برخی معتقدند که وزارت نیرو بایــد منحل و به جای آن وزارت آب  �

تشکیل شود. تجربه مدیریت و سیاست گذاری سایر کشورهای پیشرفته در 
این زمینه چیست و آیا این راهکار، مشکلات آب کشور را برطرف می کند؟
ما به وزارت شعور محتاجیم! اگر هر سازمان از این گوهر کمیاب بهره وری 
کند، به برهم زدن سازمان ها نیازی نخواهد بود. یک مثال برای اثبات این ادعا 
بسنده است. رئیس جمهور چاره مقابله با سیل فروردین خوزستان را ساختن 
ســدهایی دیگر می داند، درحالی که همکاران ما نشان داده اند که در سراب 
خوزستان، پهنه هایی بسنده برای مهارکردن چنین سیل هایی در شبکه های 
آبخوان داری وجود دارند؛ دســت کم ۲۰۰ هزار هکتار! آسان ترین و ارزان ترین 
(کــه این واقعیت دردآور اســت) راه جلوگیری از تلفات و زیان های ســیل، 
گسترش آن برای آبیاری ســیلابی و تغذیه مصنوعی آبخوان هاست. آیا ۴۸ 
ســال کار برای نشان دادن یک روش ســاده، ارزان و از همه مهم تر دوستدار 
محیط زیست کافی نیست؟                                              ادامه در صفحه ۵

پدر دانش نوین آبخوان داري ایران در  گفت وگو  با «شرق»
مى توانیم 40 سال بدون بارندگى زندگى کنیم    

 مژگان مؤمنى. کارشناس آکادمى هوش مالى
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